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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمدله رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلی کنید

«وما تَاتيهِم من آية من آياتِ ربِهِم الا كانُواْ عنْها معرِضين* فَقَدْ كذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم فَسوف ياتيهِم انْباء ما كانُوا بِه يستَهزِونَ»
(انعام/ 4و5)

نتهای قرآن: در آیۀ چهارم و پنجم از سورۀ مبارکۀ انعام، خداوند متعال مراحل سقوط ی انسان یا ی جامعه یا حاکمیت یا
تمام دنیا، را بیان مفرماید. این سه مرحله در طول هم قرار دارند.

در آیۀ 4 اولین مرحلۀ سقوط، اعراض از آیات اله بیان شده است؛ این آیات ممن است آیات قرآن کریم یا فرمایش حجت
خداوند یا حت ندای عقل باشد. انسانهای که در حال افتادن در درۀ سقوط هستند، اعراض آنان، اولین مرحله است. سپس با

حرف «فاء» که بیانر ترتیب است، مرحلۀ دوم را بیان مفرماید که تذیب است. کس که اعراض نند، تذیب هم نخواهد
کرد اما زمان که از آیات، اعراض مکند، آهستهآهسته به سمت تذیب مرود. مرحلۀ سوم نیز استهزاء و مسخرهکردن است.
لذا کس که دست به استهزاء زده، پیش از آن، اعراض و تذیب آیات را مرتب شده است. لذا قرآن کریم، سه مرحلۀ اعراض،

تذیب و استهزاء را برای سقوط انسان بیان مکند. در رابطه با این مطلب چند نتۀ ذیل لازم به تذکر است:
1. سوگمندانه و شوربختانه، ط مراحل فوق گاه آگاهانه و با انتخاب خود انسان نیست، هرچند غیراختیاری هم نیست؛ لذا

گاه به آرام و با سلوک که شخص در زندگ دارد، به این مراحل مرسد. باگوش نسپردن به آیات اله وارد مرحلۀ اعراض
مشود. چهبسیار افرادی که تنها از زبان بهرهمگیرند و کمترین بهره را از گوش مبرند. این افراد، در صورت که سخن خود
با کلام او داشته باشد، توجه که تفاوت افق دهند اما به سخنانآنان یا کلام مورد قبولشان را تقریر کنند، به دقت گوش م

نمکنند. حت در رابطه با سخنان که مخالف دیدگاه ما هستند، مانند بیان ی فیزیدان یا ریاضدان دربارۀ تفسیر قرآن
کریم، باید آن سخن را ابتدا شنید و سپس پاسخ داد. چهبسا این افراد، سخنان برحق نیز داشته باشند که پس از گوش دادن باید

تأیید شود.
2. اعراض و تذیب آیات و استهزاء آن، مراتب قوی و ضعیف دارد. از ابتدای ظهور اسلام، برخ حت در مقابل قرآن کریم،

ذارد. بسیاری نیز با حضرت در ابتدا همراهکردند تا مبادا صدای پیامبر اکرم (ص) را بشنوند و در آنان اثر بپنپه درگوش م
کردند و اسلام آوردند و در جنها نیز همراه حضرت بودند اما در مراحل بعد، پس از وفات حضرت، عدۀ بسیاری مصداق

«ارتدّ الناس» شدند و این مراحل سهگانه در شدت و ضعف، مراتب دارد. در مباحث اخلاق باید توجه شود که مبادا مراتب از
مراحل فوق، در ما باشد. روشن است که العیاذ باله، استهزاء قرآن و نبوت و امامت در ما نیست اما ممن است دربرابر

جریان که نپذیرفتهایم، چنین باشیم. مانند اینه مباحث فلسف یا عرفان را نمپذیرند و در مراحل ضعیف، موارد یادشده در
آنها به چشم مخورد. هرچند بحث در آیات اله است، اما استهزاء دربارة هر مطلب، نابجا است.

3. گاه انسان، هم درد و هم درمان، از هر دو مطّلع مباشد. در مراحل یادشده نیز خلاص از آن، به دست خود انسان است.
گرچه دعا و توسل اثر بسیاری دارد اما نتۀ اصل خواست خود انسان در رهای از این موارد است.

4. سقوط سهمرحلهای مورد بحث، گاه فردی است و گاه، سقوط ی جامعه است. چنانه جامعۀ بعد از رسول خدا (ص) با
تمام ظرفیتهای که داشت، نسبت به ولایت و سنت رسول خدا (ص) سقوط کرد. چنانه گاه نیز حومتها سقوط کرده و به
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ومتهای فاسد، آخرین افرادی هستند که به سقوط خود په حدهد؛ جالب توجه اینو ندای عقل گوش فرا نم آیات اله
مبرند. در دنیای امروز نیز همین موارد دیده مشود و به دنیای اعراض از آیات اله شده است و به ندای عقل پاسخ مثبت
نمدهد و آیات اله در آن مورد تذیب و استهزاء قرار مگیرد. گرچه شهر و محله و گروه و فردی ممن است از این دنیا،

استثنا شود.
5. سقوط مورد بحث، امری تدریج است و در ابتدا برای خود فرد، مشل است اما به مرور زمان، شدت میابد و برای او

امری عادی مشود. مانند کس که با از کاهل در نماز شروع کرده و آهستهآهسته به تارکالصلاة مبدل مشود و در نهایت،
نماز را به استهزاء مگیرد.

روشن است مسئولیت عالمان و طّب در رابطه با مسائل همچون مطالب فوق، بیش از دیران است. از اولین توجیهات
گرفتاران در روز قیامت، ندانستن و نشنیدن این موارد است. در روزی که «فلله الحجة البالغة» که ذیل این آیه در روایت

مفرماید که به فرد خطاکار خطاب مشود: «هّ عملت» و اگر بوید نمدانستم، خطاب مشود: «هّ تعلّمت». در چنین
جایاه، اهل علم و قلم مورد تحقیق قرار مگیرند که آیا به تلیف خود در بیان حق عمل کردهاند یا نه.

 
ادامۀ بحث فقه

شرط ایمان
بررس استدلال به دو روایت: بیان شد که در شرط ایمان به دو ماتبۀ عل بن سوید و عل بن حاتم، استدلال شده است و آقای
حیم و آقای خوئ قدّس سرهما، به این استدلال اشال کردهاند و دلالت این روایات را بر مدّع نمپذیرند. در رابطه با روایت
اول که از گرفتن معالم دین از خائن نه فرموده است، ارتباط با غیرامام مأتمن ندارد؛ علاوه بر اینه این روایت منصرف به

قضات است. روایت دوم را نیز حمل بر استحباب مکنیم چراکه مسن بودن و کثیرالقدم بودن که در روایت ذکر شده نهایتاً
مستحب است.

به نظر ما این دو روایت برای اثبات مدّع کاف است. مراد در روایت اول، اخذ دین از شیعه است و غیرشیعه را در این امر،
غیرمأتمن برمشمارد و خطر افتادن در دام خیانت را متذکر مشود. روشن است که اهل سنت حداقل در مسئلۀ امامت

مرتب خیانت شدند. لذا روایت به دنبال تقسیم آنان به مأتمن و غیرمأتمن نیست. علاوه بر اینه نباید روی کلمات تمرکز بیش از
اندازه داشت و واژۀ خیانت را باید به ناامن معنا کرد. گرفتن معالم دین از غیرشیع سبب ناامن و افتادن در دام مشود.

نسبت به روایت دوم نیز این گفته که قطعاً مسن بودن در مرجع تقلید شرط لازم نیست و باید حمل بر استحباب شود، به نظر
صحیح نمرسد و روایت به دنبال ذکر امری مستحب نیست بله در مقام بیان راه مطمئن به راویان است که پرسیدهاند بعد از
شما چه کنیم؟ بهویژه اینه در زمان امام هادی (ع) و پس از آن امام عسری (ع)، شیعیان را برای عصر غیبت آماده مکردند.

راویان و حداقل برخ از شیعیان از دوران غیبت آگاه بودند و پرسش از چنین زمان است. حضرت نیز به دنبال بیان
ویژگهای هستند که باید در اخذ معالم دین بدان توجه داشت. آقای خوئ (ره) مگویند روایت در مقام بیان افضل الأفراد

است. روشن است پیرشدن در حب اهل بیت (ع) و ثابتقدم بودن نشان از افضلیت برای امر تقلید یا اخذ معالم دین نیست؛ چه
بسا چنین فردی فهم کامل از ادلّه نداشته باشد و فردی با سن و ثبات قدم کمتری فهم بهتر از ادلّه داشته باشد.

به نظر مرسد استفادۀ استحباب یا افضل الأفراد از روایت دوم صحیح نیست و تنها راه یافتن فردی برای اخذ معالم دین را بیان
مفرماید؛ به اینه انسان با سن بالا و ثابتقدم در راه اهل بیت (ع) باشد. اما این به معنای حصر اخذ معالم دین در چنین

افرادی نیست. با این توضیح، روایت دوم دلالت بر اعتبار شرط ایمان ندارد اما با چنین بیان و نه با بیان آقای حیم و آقای
خوئ قدس سرهما.

روایات شرط ایمان در امام نماز جماعت: مرحوم آقای حیم هیچ اشارهای به روایات جماعت ندارند و مرحوم آقای خوی نیز
آن را دال بر مدّع نمدانند. ولین با بررس روایات یادشده به نظر مرسد اولویت قطع به دست مآید. برخ از این روایت

در ذیل نقل مشود.
1. «عن زُرارةَ قَال: سالْت ابا جعفَرٍ علَيه اَلسلام عن اَلصلاة خَلْف اَلْمخَالفين، فَقَال ما هم عنْدِي الا بِمنْزِلَة اَلْجدُرِ.» (وسائل

الشیعه، ج8، ص366) راوی از امام محمد باقر (ع) دربارۀ نماز خواندن پشت سر مخالفان (اهل سنت) مپرسد. حضرت پاسخ



مدهند آنان در حم دیوار هستند.
حدیث فوق به معنای جسارت و اهانت به اهل سنت نیست و نباید چنین باب باز شود اما حضرت مفرمایند که آنها از خانۀ

اهل بیت (ع) فاصله گرفتهاند و نباید پشت سر آنان نماز خواند. سلوک و رفتار و عقاید آنان با مشل روبهرو است؛ ولایت
اصل از اسلام است هرچند نپذیرفتن آن را به معنای خروج از اسلام نمدانیم.

با روایت شود. وقت م نماز کنیم، صحیح نیست و باید برخوردی عرفاین برخورد با روایت فوق که آن را منحصر در بیان ح
امام (ع) از نماز خواندن پشت سر اهل سنت منع مکنند روشن است که تقلید از آنان را اجازه نمدهند.

قتَث نم خَلْف لاا لتُص لا يعاً فَقَالمج مخَلْفَه ّلصخْتَلَفُوا فَاكَ قَدِ ايالونَّ ما ملااَلس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :دٍ قَالاشر نب لع ِب2. «ا
نب لع كَ بِهرماا يمذَا مه وذَا ادِيدٍ بِهح نب لكَ عرماي لا مهرذِك متَتسنْ اا لادِراً قَببم فَقَال ابحصا الٍ فَقُلْتوم ل و قَال ثُم هبِدِين

حدِيدٍ فَقُلْت نَعم». (الاف، ج3، ص374)
راوی به امام محمد باقر (ع) عرضه مدارد موال شما در عقیده و سلوک اختلاف دارند و من پشت سر همۀ آنان نماز مخوانم.
قائل به علم غیب امام هستند و برخ ر جبرگرا هستند؛ برخدی اهل تشبیه و برخ هستند؛ برخ ّر سندی شیعه و برخ برخ)

دیر قائل نیستند.) حضرت پاسخ فرمودند: نماز را پشت سر کس بخوان که به دین او وثوق داری.
روشن است مراد از وثوق به دین فرد، اطمینان به اعتقاد صحیح او است. روشن است که ما عقاید غیرشیعه را قبول نداریم و

پرواضح است که نماز و تقلید در این مسئله تفاوت ندارد بله تقلید بنابر اولویت شرط ایمان را دارا است. لااقل این دو (اقتدا در
نماز و تقلید) نسبت به این شرط مساوی هستند.

جای تعجب است که آقای خوئ (ره) دلالت ادلّۀ لفظ مانند روایات فوق را بر شرط بودن ایمان در مرجع تقلید نمپذیرند و تنها
مذاق شرع را دلیل بر مدّع مدانند. حال آنه به نظر در هر موردی که آقایان به مذاق شرع تمس کردهاند، دلیل مسلّم عقل یا

روایات از این قبیل وجود دارد.
وه قُولي و ِهدُوع نم ارتَبي لا و ، ملااَلس هلَيع يننمواَلْم يرما بحي لجر ملااَلس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :قَال فعاَلْج يلاعمس3. «ا

«.هينْ تَتَّقا لاةَ اامرك لا و خَلْفَه لتُص فَلا دُوع وه خْلَطٌ وذَا مه فَقَال خَالَفَه نمم َلا بحا
در این روایت از کسان مپرسد که محب امیرالمؤمنین (ع) بودهاند اما (سن بوده و) از دشمنان حضرت برائت نمجویند؛
دارند. حضرت در این مورد نیز اجازه به نماز خواندن پشت سر چنین شخصهرچند حضرت را بیشتر از خلفا دوست م

نمدهند.
آیا با این تعابیر، ممن است حضرت اجازۀ تقلید از موارد یادشده را بدهند؟! روشن است که خیر. با این توضیح به نظر عمده
دلیل را اجماع یا مذاق شرع دانستن، صحیح نیست و اولویت از روایات فوق قابل استفاده است. اینه روایات امری تعبدی را

بیان مفرماید مورد قبول است اما امام (ع) در این روایات، مناط را به دست مدهند. لذا در امان استفادۀ اولویت از این
روایات، داوری با عرف است. نتیجه اینه روایات فوق، تقلید از مجتهد اعلم مورد وثوق اما مخالف را جایز نمداند و نسبت به

این روایات در مسئله کملطف شده است.
مقایسههای نادرست: در این شرط، دو مقایسۀ نادرست صورت گرفته است؛ ی مقایسۀ آن با رجوع به متخصص است که بیان

شد، تقلید با چنین رجوع قابل مقایسه نیست. مورد دیر مقایسۀ تقلید با اخذ روایت است که آقای خوئ (ره) این مقایسه را
بیان کرده و گفتهاند: چنانه ایمان در راوی شرط نیست در مرجع تقلید نیز شرط نمباشد. (در نقد ادلّۀ دیر و پیش از پذیرش

مذاق شریعت)
مقایسۀ دوم نیز نابجا است و نمتوان گفت اخذ فتوا از مجتهد که به معنای تقلید و وجوب اطاعت از او و استناد به آن در روز

قیامت، با اخذ روایت یسان است. حت در اخذ روایت نیز نمتوان روایت مهم و حساس را به صرف نقل ثقه، پذیرفت.
«تناسب بیان با مبین» به این معنا است که مطالب مانند امامت امام عل (ع) باید بارها از سوی پیامبر اکرم (ص) ترار شود.

همانطور که در مثل قتل و دماء، خبر واحد ثقه کفایت نمکند.
خلاصۀ کلام اینه نتیجۀ سخنان (جز ی مورد) در شرط دانستن ایمان، ی است اما فرایند و طریق استدلال بسیار متفاوت

است.
الحمدله عل کل نعمة و لاسیما نعمة الولایة.


